
صافكارى غيرسياسى

ــن دارند  � ــه جوانان وط ــتعدادى ك با اين همه اس
نمى دانم چطورى است كه ما دنبال هر شغلى مى رويم 
ــته مى خوريم. چندروز گذشته جوشكارى و  به در بس
لوله كشى را اپلاى كرديم كه موفق نشديم. امروز رفتيم 

سراغ صافكارى؛ 
رزومه صافكارى 

اوستا: سابقه شما در صافكارى چيست؟
روزنامه نگار: راستش من توى صافكارى فاعل نبودم، 

 ...
ــتا: روم به ديوار، اگر بى ادبى نيست لطفا فاعل  اوس

نبودن در صافكارى را توضيح دهيد. 
روزنامه نگار: توضيح مى دهم. اصولا توى صافكارى 
ــزى را صاف نمى كنند بلكه چيزى  روزنامه نگاران چي

هستند كه صاف مى شوند. 
صافكارى انحرافى

سين: اين چطور صافكارى است كه هر چى صاف 
كردى كج است؟

جيم: من جريان انحرافى هستم. 
نيازمندى هاى صافكارى

ــگاهى آسفالت براى  به يك صافكار با مدرك دانش
صاف كردن ادامه راه نيازمنديم. 

غلتك صافكارى 
كارشناس: دارى چى كار مى كنى؟

صافكار: مى بينى كه صافكارم و دارم صافش مى كنم. 
كارشناس: پس چرا پر از چاله و چوله است؟

ــاظ تئورى دارم  ــكار: به جان خودم من از لح صاف
صاف مى كنم ولى از لحاظ عملى به دليل تحريم غلتك 
ــم براى همين خودم دارم غلت مى خورم تا صاف  نداري

شه. 
خواستگارى صافكارى

پدر عروس: شما چه كاره اى؟
ــت بگه هر كى زده باشه يا خورده  داماد: جونم واس

باشه غلومت براش صافش مى كنه. 
پدر عروس: ببخشيد، متوجه نشدم، دقيقا شغل شما 

چيست. 
دهان صافكارى

با پيشنهاد مسوولان، دانشمندان جوان ما با تركيب 
دندانپزشكى و صافكارى به شغل عجيبى رسيده اند كه 
مى توانند خدمت شهروندانى كه دهانشان صاف شده 
برسند. قرار شده «دهان صافكاران» در دستگاه ها مستقر 
شوند. همچنين شهروندان مى توانند پس از ملاقات با 
برخى مسوولان، با در دست داشتن دهانشان به معاونت 

مربوطه مراجعه كنند. 

از هرنظربي ضرر 

ادامه «گندش درآمد»

ــاپ، وارد زندگى ما عكاسان شد.  � گفتيم كه فتوش
ــرفت  ــى پيش يك جايى گفته ام كه نفس خود عكاس
ــى هستند كه پيشرفت  ــايل عكاس نمى كند، اين وس
ــت آن دورانى  مى كنند و ما از آن بهره مى بريم. گذش
ــاره، براى گرفتن يك عكس، بايد نيم  كه عكاس بيچ
ساعت، يك ساعت، سوژه مورد نظر را، جلوى دوربين 
مى گذاشت. اگر پرتره مى گرفت، مدل آنقدر پلك مى زد 
كه چشمانش اصلا تار مى شدند. فن روتوش به همين 
ــان شد. به همين علت بود كه  علت وارد زندگى عكاس
اولين عكاسان جهان، نقاش بودند. چون، آنها چشمان 
ــى  ــان را دوباره روى نگاتيو نقاش ــوژه هاى خودش س
ــد، كار پرتره را  ــما نقاش نمى بودي مى كردند و اگر، ش
هم نمى توانستيد انجام دهيد. همين پيشرفت ها بودند 
كه عكاسان توانستند از مسابقات اتومبيلرانى، با انواع 
ــام جنگولك بازى ها عكاسى كنند. شوخى بردار  و اقس
ــود عكس گرفتن از يك اتومبيل كه 300 كيلومتر  نب
ــاعت سرعت داشت. تازه عكاس ها «مرد رندى»  در س
هم مى كردند و به  طريقه Snap shot از آنها عكاسى 
مى كردند كه پشت اتومبيل ها كشيده و تار مى شدند. 
ــى كردن. رقابت در اين  ــت اين گونه عكاس كيف داش
ــان، مثل آن بود كه  نوع جنگولك بازى ها، بين عكاس
محمدعلى كلى، رقيب خودش را ناك اوت مى كرد. در 
ــم او طورى نشان داده مى شد،  عكس كذا، حتى خش
كه مخاطب احساس مى كرد كه در رم باستان است و 
يك گلادياتور حريف را به خاك انداخته است. اين بود 

عكاسى دوران ما نسل سومى ها. 
فتوشاپ؟ اين برنامه مادرمرده، خيلى برنامه خوبى 
است. اين برنامه به عكاس معمارى مجال مى دهد كه 
ــر جهان را  ــيم هاى اضافى اداره هاى برق، در سراس س
ــطل هاى زباله را بردارد. ساختمان را،  روتوش كند. س
ــرده آن را در نظر  آنطور معرفى كند كه معمار مادرم
داشته است. وقتى، عكس هاى زنده ياد «بهروز احمدى» 
را مى گرفتم، سيم هاى برق كه از جلوى ساختمان هاى 
آجرى او عبور مى كردند، فاجعه ايجاد مى كردند كه بيا 
و ببين. خب در اين موقع، امثال «آرا مگردميان»ى هم 
پيدا شدند كه از اين وسيله استفاده كرده، روتوش هاى 
ــام بدهند. اين نوع روتوش، در  معمارى و صنعتى انج
اخلاق عكاسى ممنوع نيست. ماهيت عكس را عوض 
ــت نورپردازى  ــى بلد نيس نمى كند ولى وقتى عكاس
ــابى انجام دهد، اين فاجعه است. مگر  ــت و حس درس
ــانى كه آرتيست هاى بزرگى مثل مرلين مونرو،  عكاس
ــى كردند، فتوشاپ  اوردى هپورن و ليزتايلور، را عكاس
ــدگان و هنرمندانى را كه  ــتند؟ مگر، تمام گوين داش
ــا» عكاسى كردم، از  من براى روى جلد مجله  «تماش
ــاپ و روتوش فتوشاپى استفاده كردم؟ وسيله؟  فتوش
ــت از آن استفاده  ــيله درست شده است كه درس وس
شود. چاقو؟ چاقو، درست شده است كه مدديار  آشپزها 
و كدبانوها باشد. حالا، اگر يك كسى با آن آدم مى كشد، 

اين تقصير چاقوست؟ 
ــديم. در آن دوران، آقاى  ــال ش وارد دوران ديجيت
ــاى تمدن ها را راه انداخته  خاتمى، جريان گفت وگوه
ــد كه مقاله اى درباره عكاسى  ــته ش بود. از من خواس
ــم. يك تكه اش، حدودا اين بود:  و جهانى شدن بنويس
«امروز عكاسى، در شمال عراق (يادى از زنده ياد كاوه 
گلستان) يا در افغانستان، بعد از آنكه عكسش را گرفت، 
در سه سوت و جيك ثانيه، با كامپيوترش آن را توسط 
ــه گمركچى اى و نه  ــتد به  پاريس. ن ماهواره مى فرس

كلانترى و نه داروغه اى كه او را سانسور كند.»
سوءاستفاده از يك جريانى، بدبينى ايجاد مى كند. 
امروز، بايد با هر عكسى كه مواجه مى شوم، كلنجار بروم 
كه آيا فتوشاپى است يا نه؟ برايم دردسر و علافى ايجاد 
كرده بود. در نهايت، اين تكه قانون را كه مى گويد: «اصل 
بر برائت است مگر خلاف آن ثابت شود» را، اينطور بر 
عكاسى اطلاق كرده ام: «تمام عكس ها فتوشاپى هستند 

مگر خلاف آن ثابت شود.» بيچاره فتوشاپ! 
ــتيم يك عكس  يك موقعى بود كه اگر مى خواس
ــور بوديم از  ــپكتيو بگيريم، مجب معمارى بدون پرس

دوربين هاى Linhof يا Sinar استفاده كنيم.
ــت هايش. امروز،   60–50 كيلو بود با لنزها و كاس
با يك Ds MarkIII 1، (مارك دوربين را مخصوصا 
ــد آن را پيدا كنيد)، كه  ــم كه خودتان بروي نمى نويس
ــود، همان كار را با  ــايلش هشت كيلو بش نهايتا با وس
كيفيتى بهتر مى توانيم انجام دهيم. زيرا كه زوم هم در 
دسترس داريم كه با لنز هاى «Centrals» اين امكان 
ــرى  وجود ندارد. مخاطب عزيز، فكر مى كردم اين س
مقالات در سه شماره تمام شود ولى، فكر مى كنم كه 
يك  چهارمى  هم در كار باشد. بس، درد دل زياد است. 

با شاعرزاويه ديد

سال هشتم

قمقمه هاى خالى

رونمايى از جديد ترين اثر تصويرى 
«محمدرضا شجريان» 

شرق: جديدترين آلبوم  �
محمدرضا  استاد  تصويرى 
شجريان از ديروز چهارشنبه 
16اسفند روانه بازار شد. به 
ــى  روابط عموم ــزارش  گ
ــركت فرهنگى و هنرى  ش
ــرت  ــم «كنس دل آواز، فيل
محمدرضا شجريان و گروه 

ــامل اجراهاى  ــهنازبه سرپرستى مجيد درخشانى» ش ش
تصويرى «رندان مست» و «مرغ خوشخوان» به كارگردانى 
محمدرضا هنرمند از سوى اين شركت منتشر شده است. 
محمدرضا شجريان كه براى اجراى تور موسيقايى «دلبر 
ــرمى برد، طى پيامى از ملت  صنم» در خارج از ايران به س
ــن اثر جديد خود دارى  ــت كه از كپى كردن اي ايران خواس
ــتاد آواز ايران در ادامه تصريح كرد: «مردم ايران  كنند. اس
همواره حامى هنر و هنرمندان بود ه اند و از هموطنان عزيز 
ــمندم كه براى حمايت از هنر موسيقى از دانلود  خواهش
ــوددارى كنند.»  ــيقى خ ــردن اين دو آلبوم موس و كپى ك
بخش نخست اين اثر تصويرى «رندان مست» در دستگاه 
همايون است. بخش دوم اين اثر «مرغ خوشخوان» ساخته 
محمدرضا شجريان و تنظيم مجيد درخشانى در دستگاه 
ــارى  ــت. محمدرضا ابراهيمى (عود)، حامد افش ــور اس ش
(قيچك باس)، مهدى امينى (بم تار، رباب)، رادمان توكلى 
(تار)، سينا جهان آبادى (كمانچه)، مجيد درخشانى (تار)، 
ــين رضايى نيا (دف، دايره) مژگان شجريان (سه تار)،  حس
رامين صفايى (سنتور)، شاهو عندليبى (نى)، حميد قنبرى 
(تنبك)، كاوه معتمديان (كمانچه)، مهرداد ناصحى (قيچك 
آلتو) نوازندگانى هستند كه محمدرضا شجريان را در اين دو 
اثر همراهى مى كنند. آلبوم تصويرى «كنسرت محمدرضا 
ــهناز» متعلق به اجراى كنسرت تالار  شجريان و گروه ش
وزارت كشور است و آوا مشكاتيان به عنوان طراح گرافيك 
و عليرضا سلطانى به عنوان عكاس در اين اثر حضور دارند. 

چهره روز

يك يادداشت و دو شعر از «سارا محمدى اردهالى»

در اين اتاق بى حرف شده ايم

ــد، از  ــته راه مى روم، پهلويم تير مى كش ... آهس
ــان خود مى ترسم. من چرك كرده  نزديك ترين كس
ــكوتى طولانى كه هنوز پيش چشمانم را  بودم و س
ــگاه كردند. آيا ليوان خالى به  مى گيرد. عكس ها را ن
زبان آمده بود، صندلى، ميز، ملافه ها، نه، امكان ندارد، 
ــتم،  ــه آنها بدى نكرده بودم، هنوز اميدى داش من ب
ــه آن خانه به چيزهاى  ــدى نقره اى و بى حالت ب امي
ــند، و هر چه  آن خانه، به اينكه طرف مرا گرفته باش
ــا كام حرف نزنند. وقتى به  ــوند لام ت زير و رو مى ش
سختى مى خواستند از روى زمين بلندش كنند، بالا 
و پايين مى پريد، تنش زخمى بود كه دوباره در تنگ 
انداختنش، پولك هايش ريخته بود. تلفن مدام زنگ 
مى زد زير اقيانوسى كه مهيب ترين صداها و ماجراها 

در هيچ شناور بودند... 

فاصله
روى تختى سفرى دراز كشيده ام

سه قدم آن طرف تر
نشسته اى كمانچه مى زنى

پنج قدم آن طرف تر
ليلا

در سرماى اسفند
پنجره را چار طاق باز كرده

ماه كامل است

نمى دانم به چه نگاه مى كند
حمله مغول ها

خودكشى نهنگ ها
جنگ هاى صليبى

يا تخم گذارى لاك پشت ها

اگر يكى اندكى زاويه اش عوض شود
دو تاى ديگر نابود مى شوند

در سه مدار
آن قدر چرخيده ايم

تا در اين فاصله
در اين اتاق

بى حرف شده ايم

هيچ كس به ديگرى نزديك نمى شود
هيچ كس از ديگرى دور نمى شود

شايد هم 
ته چاه زندگى مى كنم

يك چاه خشك
آن بالايى ها

يا خبر ندارند
يا خودشان را مى زنند به آن راه

سطل را 
دست و دلبازانه

پرت مى كنند پايين
دَنگ مى خورد به طاق سر من

شايد هم 
انتظار دارند

در اين تاريكى
بيشتر فرو بروم
تا به آب برسند

ــود را به پاى كار  ــريع تر بايد خ ــا هر چه س نيروه
ــده  ــاندند. چندين بار در اين محور عمليات ش مى رس
بود و شهر مهران باز هم دست دشمن بود. رزمندگان 
دسته دسته و گروهان گروهان به محل ها و محورهاى 
ــده مى رسيدند با آنكه هنوز تابستان  از پيش تعيين ش
نشده بود اما هوا رو به گرمى مى رفت. تدابير پشتيبانى 
اعم از تغذيه و آشاميدنى و پست هاى امداد و اورژانس 
ــوول بهدارى  ــده بود. مس ــك خط هم آماده ش نزدي
ــين ممقانى و حاج مجتبى عسگرى  ــكر حاج حس لش

ــكيل  بودند. اين دو فرمانده واحد بهدارى قبل از تش
ــليان  ــپ 27 در مريوان به همراه حاج احمد متوس تي
ــكر  ــى و ديگر دلاورمردان لش ــت و كريم و حاج هم
ــد. آنها با يكديگر كار  ــتان بودن 27 بهدارى در كردس
ــاله اى به نام فرمانده و معاون  مى كردند و هيچ گاه مس
ــت، آمبولانس ها، واحدهاى  در ميان آنها وجود نداش
ــكر 27،  ــى، واحدهاى ادوات و تيپ ذوالفقار لش زره
ــروع كنند. صداى  همگى آماده بودند تا عمليات را ش
ــد. نام عمليات: كربلاى يك. منطقه  بى سيم بلند ش
عمومى مهران. هدف: آزادسازى شهر مهران قائم مقام 
ــيد محمدرضا دستواره بود. با  لشكر آن روزها حاج س
صورتى استخوانى كه هميشه بشاش و خوشرو با تمام 

ــال قبل در  ــايل برخورد مى كرد. او كه از چند س مس
ــووليت هاى مختلف و رده هاى متفاوت  لشكر در مس
كار كرده بود بعد از شهادت حاج عباس كريمى چند 
ماهى هم سرپرست لشكر شد. آن شب او مدام در خط 
ــى مى كرد و با بى سيم  به واحدها و گردان ها سركش
ــاى محور را مديريت  ــرارگاه تاكتيكى و ديگر رده ه ق
مى كرد. اعلام نام عمليات و فرمان حمله كه از پشت 
ــد، بچه هاى رزمنده قمقمه ها را از  ــيم گفته ش بى س
ــقه ها باز كردند و آب داخل آنها را خالى كردند.  فانوس
چون رمز عمليات كربلاى يك، يا ابوالفضل عباس (ع) 
بود. تمامى رزمندگانى كه در آن عمليات شهيد شدند 
ــتافتند. روز دوم يا سوم  ــنه به ديدار يار ش با لبى تش

عمليات بود كه حاج حسين ممقانى هنگام سركشى 
ــت امدادها و اورژانس به همراه برادر مصطفى  به پس
ــوول  ــه او هم از معاونان واحد بهدارى و مس آزادى ك
ش. م. ر لشكر بود به شهادت رسيدند. پس از شهادت 
آنها حاج عسگرى سراسيمه خود را به كانتينر تخليه 
شهدا رساند در همين زمان حاج سيدرضا دستواره هم 
آمده بود. حاج عسگرى و سيدرضا دستواره يكديگر را 
در آغوش گرفتند و گريه كردند، سيدرضا دست هايش 
را رو به آسمان گرفت و گفت: «خدايا پس كى نوبت ما 
مى شه!» كمتر از سه روز نگذشته بود كه حاج مجتبى 
عسگرى از كانتينر تخليه شهدا داخل شد و رو به پيكر 
پاك و مظلوم حاج سيد محمدرضا دستواره ايستاد و با 
چشمانى اشك آلود گفت: «ديدى خدا حاجتت رو چه 

زود برآورده كرد.»

«خزان خودكامه» با ترجمه  «امرايى» منتشر شد
ايلنا: سرانجام پس از سه سال، رمان «خزان خودكامه» نوشته  «گابريل گارسيا ماركز» با ترجمه  
«اسداالله امرايى» توسط نشر «ثالث» منتشر و در هفته آينده راهى قفسه كتاب فروشى ها مى شود. 
اين كتاب از آثار مشهور ماركز است كه نوشتن آن نزديك به هفت سال طول  كشيد. اين كتاب 
در كنار «صد سال تنهايى» و «عشق در سال هاى وبا» از مهم ترين آثار ماركز محسوب مى شوند. 
اين رمان در سال هاى قبل با عنوان «پاييز پدر سالار» چندين بار به زبان فارسى برگردانده شده 

كه اولين آن توسط «حسين مهرى» در سال هاى پيش از انقلاب صورت گرفته است.  www. sharghdaily.ir
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 كامران عدل پوريا عالمى

ستون«ساعت شماطه دار» محمد بلوري استثنائا اين 
هفته منتشر نمي شود.

توضيح

بله در جريانم كه حرف و حديث ها پيرامون اسكار، 
ــاب افتاده و هر چه بوده و نبوده  ــالا ديگر از تب و ت ح
گفته شده اما هرچه گشتم مطلبى در ارتباط با مجرى 
مراسم اسكار امسال نيافتم. از اين رو بر آن شدم (چى 
گفتم؟؟!) كه ستون اين هفته را به او اختصاص بدهم 
ــكار امسال در پيش  چرا كه خيلى از موارد منفى اس
اجرايش به چشم نيامد. به رسم چند سال اخير و در 
ــته شدن سنت اجراى مراسم اسكار توسط  پى شكس
كمدين هاى امتحان پس داده اى چون بيلى كريستال، 
ووپى گلدبرگ و... در هشتاد و پنجمين مراسم آكادمى 
ــت مك فرلين» جوان و خلاق  اسكار قرعه به نام «س
ــه كارى اش (حداقل در  ــه كارنام ــاد كه با توجه ب افت
ــبت به دو  ــال اخير) نويد اجرايى متفاوت را نس دو س
ــرى  ــرى قبلى (فرانكو و هكمن) مى داد. خالق س مج
 family انيميشن هاى نه چندان مناسب براى كودكان
guy حدود يك سال بود كه مجرى اصلى شوى زنده 
ــده بود كه قبل از او استعدادهايى چون  شنبه شب ش
ــر  رابين ويليام، جيم كرى و خيلى هاى ديگر از آن س
درآورده بودند. به عنوان كارگردان و نويسنده هم فيلم 
ted را ساخته بود كه با يك فروش 500ميليون دلارى 
ــود را در باكس آفيس تثبيت كرده بود. به رغم همه  خ
ــا او را  ــت. خيلى ه ــا يك نقطه ضعف بزرگ داش اينه
نمى شناختند. «ست مك فرلين» به جاى فرار از اين 

ــتن بر آن، چندين و چند شوخى  نكته با تاكيد گذاش
خوب ساخت و اجرا كرد كه معروف ترين آن كه بارها 
ــكار پخش شد: «سلام. من  در تيزرهاى تبليغاتى اس
ــت مك فرلينم و قراره امسال مراسم اسكار رو اجرا  س
ــن مى گين اين ديگه  ــم. حتما الان همه تون داري كن
كيه؟!» بود. او مراسم را طبق معمول با آواز و شوخى با 
آدم هاى معروف شروع كرد اما در ادامه روش خودش 
را پياده كرد و شوخى هايى كه روى تابلو برايش نوشته 
ــته به حال و هواى ميهمانان انتخاب و  مى شد را بس
اجرا يا به بعد موكول مى كرد. بارها طراحى شده بودن 
ــوخى هايش را به رخ كشيد و برخلاف مجرى هاى  ش
ديگر، سرتاسر مراسم هوشيار (Sober) بود و در يك 
ــار ted ،خرس معروف فيلمش را  غافلگيرى تمام عي
ــرف زده به همراه «مارك  ــه خودش به جاى آن ح ك
ــوخى ركيك  والبرگ» روى صحنه آورد و طى يك ش
ــكى در خانه جك  ــاق جنجالى حضور پولانس به اتف
ــون طعنه زد. البته كه بايد يك امتياز ويژه به  نيكلس
حضار مراسم داد كه پا به پاى شوخى هاى او جلو آمدند. 
ــاى اجراى مك فرلين و لحن او به هنگام معرفى  گرم
ــورد خاص از خود  ــاى جوايز در چند م اعلام كننده ه
ــر از آب درآمد و من...  ــم اعطاى جايزه جذاب ت مراس
هرچه پيش تر مى روم بيشتر به اين نتيجه مى رسم كه 
اجراى مراسم هايى بين المللى از اين دست بى برو برگرد 
احتياج به يك تيم نويسندگى قوى و باريك بين دارد تا 
با كمك سطر هاى فكر شده اى با طنزى ظريف و حتى 
گاه پرده در به كمك مجرى بينوا بيايند تا اجراى مراسم 
ــته به زمانبندى هاى اجرا از  در عين داشتن گرما بس

ريتم درستى برخوردار شود. 

يادداشت هاى يك ديوانه فراسو

«ست مك فرلين» وارد مى شود ديپلماسى جويبارها

چكامه «در تكاپوى آب» رويا هاى شاعرانه «رابرت 
ــت كه در هنگامه پاييز در جست وجوى  ــت» اس فراس
ــه زار مى شود. اما همواره  جويبار رهسپار دشت و بيش
يافتن آب ماجرايى رومانتيك نيست. گاهى گام برداشتن 
ــوبى در پى دارد.  ــن و پرآش در رد پاى آب روزگار خش
ــدى در موازنه قوا بين  ــك عنصر كلي ــروزه آب به ي ام
بسيارى از كشور ها بدل شده است. «ژئوپليتيك آب» 
ــت. اين مفهوم به گونه اى  ــده اس مفهومى شناخته ش
ــم مى آيد. جايى  پررنگ و بحرانى در خاورميانه به چش
ــان را در خود جاى داده و  كه پنج درصد جمعيت جه
كمتر از يك درصد منابع آب جهان را داراست. هر چند 
ــن ژئوپليتيك انرژى  ــى آب» در سايه روش «ديپلماس
ــته مى شود اما  حاكم بر خاورميانه گاهى ناديده انگاش
ــت. واقعيتى كه مى تواند  يك واقعيت غيرقابل انكار اس
ــال هاى  ــزرگ منطقه اى در س ــل رويارويى هاى ب عام

پيش رو باشد. 
ــود.  ــتان كهن بالارود و پايين رود تكرار مى ش داس
ــا اجراى طرح  ــت رودخانه «فرات» ب تركيه در فرادس
ــد از جارى شدن اين  ــانى «آناتولى» و بستن س آبرس
رودخانه در دشت هاى سوريه و عراق جلو گيرى مى كند. 
تركيه با زيرپا گذاشتن قرارداد سال 1986 با سوريه در 
مورد تقسيم آب فرات؛ در سال 1990 براى آبگيرى سد 
آتاتورك جريان آب فرات به سوى فرودست را به كلى 

قطع كرد و اين بار ديپلماسى آب آن روى خشن خود را 
با حمايت سوريه از گروه هاى كرد افراطى مخالف تركيه 
نشان داد و سرانجام در فرودست رود عراق و سوريه در 

برابر فرادست فرات متحد شدند. 
ــوريه دست اندازى  ــراييل بر منابع آب اردن و س اس
ــال 1994  ــراييل برخلاف قرارداد س ــت. اس كرده اس
ــهم اردن  ــيم آب رود اردن از واگذارى س در مورد تقس
ــف كرد. دولت  ــرده و به يكباره آن را نص ــوددارى ك خ
ــطين از حوضه آبى كوهستان ساحل  خودگردان فلس
ــهم ناچيزى دارد. اشغال بلندى هاى  غربى رود اردن س
جولان، سوريه را از حوضه آبى دريا چه «جليله» محروم 
ــودان و اتيوپى بر  ــت. در آن سو تر مصر، س ساخته اس
ــه دارى دارند.  ــتفاده از رود نيل اختلافات ريش سر اس
ــعودى با افزايش بهره بردارى از سفره هاى  عربستان س
آب زيرزمينى در استان هاى شرقى سبب ناخشنودى 

قطر و بحرين شده است. 
ــوى سازمان ملل به عنوان «سال  سال 2013 از س
ــده  ــى براى همكارى در زمينه آب» اعلام ش بين الملل
است. اين فرصتى براى حل مسالمت آميز مناقشات آب 
در سراسر جهان به ويژه خاورميانه و شمال آفريقاست. 

«رابرت فراست» پيش از آنكه در ميانه زمستان سال 
1963 آخرين دفتر شعرش را براى هميشه ببندد؛ شبى 
مهتابى در جنگل بى برگ صداى زمزمه آب را شنيد و 
فروريختن قطرات همچون مرواريد جويبار و شكست 
نور ماه در آينه آبگير را نظاره كرد. در زمانه ما اگر تدبير 
ــاعى بين المللى نباشد؛ رسيدن به آب به گونه اى  و مس
ــربازان آب را در  ــت گذر س ديگر خواهد بود. در فرادس

پايين دست گل آلود و تيره خواهد كرد. 

 محمود اشرفى اشكان خطيبى
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